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کشیدند.  کنند، مقامت را پایین  خواستند الگویت 
کشیدن مقام تو گمانشان پایین  به 

کردنت گر چه به قیمت زمینی  ا
کرده تو را برای مردم باورپذیر 

و باورپذیر شدن تو 
راه را برای الگو شدنت هموار می کند. 

من نمی دانم چرا اینها 
آنچه طاغوتیان نیز فهمیده اند،  درک نمی کنند.

طاغوتیان می دانند الگو هایی از جنس زمین
برای انسان های زمینی، جاذبه ای ندارد

از همین رو، اسوه های خویش را چنان ماورائی می کِشند 
کند. گری را میخکوب  که چشم هر تماشا



کرده اند که آنها از خانۀ  الگوهایشان نقّاشی  ماورائی 
با رنگ توهّم

کشیده شده روی تابلوی ذهن مردم 
امّا تو، نه تنها اهل آسمانی 

بلکه بر آسمان حکومت می کنی. 

که ریشه در زمین دارند ما باید بفهمیم اسوه هایی 
کششی ندارند.  برای انسان زمینی، 

زمین، آرزوی انسان نیست
گردد.  تا الگوی زمینی به آرمان او مبدّل 

گرفتار زمین شده.  انسان، اهل آسمان است؛ امّا 
گام برمی دارد  کسانی  از همین رو به سوی 

که زمین،  خانه شان نباشد. 
الگو باید آسمانْ نشان باشد 
کم شود.  تا بر دل انسان، حا

الگوهای ماورائی
محبّت انسان را تسخیر می کنند.

وقتی محبّت انسان به تسخیر درآمد
کشیده خواهد شد.   رفتار او هم به بند 

اسوه های زمینی، در ذهن انسان خانه می کنند 
امّا خانۀ  اسوه های آسمانی، دل انسان هاست. 
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انسان لحظه لحظۀ  زندگی اش را 
کرده. که دلش را فتح  کسی تنظیم می کند  با هوای دل 

این،  یک قانون است: 
کرد گر الگویی دل انسان را فتح   »ا

مدیر رفتار او می شود«.

کاش از خود می پرسیدیم 
کم دنیا و آخرتی  که حا که ما از تو  تصویری 

کشیده ایم  در ذهن مردم 
گنجینۀ روایات پدر و فرزندانت آمده با آنچه در 

چه تناسبی دارد؟

گنجینه چرا در این 
گنج پربها از چهرۀ  آسمانی ات می بینیم  صدها 

که ما از تو در ذهن داریم  امّا در تصویری 
گنج ها نیست؟ خبر چندانی از این 

اشتباه ما از نقطه ای آغاز شد
کنیم  که خواستیم تو را الگو 

که ما تنها باید تو را معرّفی می کردیم.  غافل از آن 



که هستی  گونه  معرفی تو، آن 
نگاهِ فطرتِ بی نهایت طلب انسان را 

به سویت خیره می کند 
و شوق رسیدن به تو را زنده نگاه می  دارد.

بانو!  
این نوشتار می خواهد چهرۀ  آسمانی تو را

کند.  که تشنۀ  آسمان اند ترسیم  برای فطرت هایی 
که هوای پرواز به سوی آسمان باشد 

که موطن اصلی توست
در سرمان بیفتد 

و روزی ما هم فاتح آسمان شویم.

محسن عباسی ولدی
کرامت قم، شهر بانوی 
1392/12/29
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زهرا!
تو تنها یک زن نیستی

بهانۀ هستیِ همۀ هستی، هستی.
گرچه در قامتِ یک انسان خود را به ما نشان دادی ا

امّا تو نشانِ محبّت خدا به مایی
که خدانمایی چون تو را 

کشید. در چهرۀ یک انسان به تصویر 
که چنین معجزه ای بنازم دست صورتگری را 

بر پیشانی این عالم نقش زد! 
ۀ عظمت تو 

ّ
بلندای قل

برای عقل ما دست نایافتنی است.1



گر عقل هایمان را روی هم بریزیم  ا
که عمقش به ژرفای دریا و از آن، ظرفی بسازیم 

کهکشان باشد و وسعتش، به پهنای 
باز هم درک مقام تو از توان عقل ما بیرون است.

کیستی؟ یا زهرا! خودت به من بگو 

که پا روی خاک بگذاری که پیش از آن  درست است 
دنیا نفس می کشید و قلب عالم می تپید

امّا ذرّات عالم، همه می دانستند 
که خورشیدِ هستیِ تو 

گرفته.  که خدا روی سرشان  همان چتری است 

که »دنیا« به دنیا بیاید تو پیش از آن 
دنیایی داشتی با خدایت.

که آمد »دنیا« 
چشمش به نور تو روشن شد.

»دنیا« با تمام قِدمتش
هزاران سال پس از تو

گرفت.2 از خدا رخصت وجود 
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هیچ غذایی روی زمین، شایستۀ آن نبود
که بهانۀ خلقتِ زمینیِ تو بشود. 

تو معنای بهشتی و میوه ای بهشتی باید 
آغازگرِ آفرینشِ این دنیاییِ تو باشد.

مسیر آمدنت از آسمان به زمین چه قدر زیبا ترسیم شد!
گردد که زمین، مفتخر به جای دادن تو در خویش  برای آن 

باید برترینِ خلق خدا به آسمان برود
کند  و از میوه های بهشتی میل 

تا راه آمدنِ تو از آسمان به زمین، هموار شود. 
تو بهشتی ترین زنِ روی زمینی، یا زهرا!

سوغات تو از آسمان، بوی بهشت بود.
گر هوای بهشت در سرش باشد کسی ا

کند کنار خانۀ تو عبور  باید از 
گِلیِ خانه ات  که دیوار 

ل های بهشتی می دهد.
ݩݩݩُ

گ بوی 
کوچک درِ خانۀ تو چوبین بود و 

کند گر چشمی به غیب وا  کسی ا امّا 
کوچک، دروازۀ بهشت است  که این درِ  می بیند 

گر بخواهند به یک باره از آن، وارد بهشت شوند و تمام عالم ا
کسی تنگ نمی شود. جا برای 

و من مانده ام و یک سؤال بی پاسخ:
کشیدند؟ یازهرا!« »چرا مردم مدینه درِ بهشت را به آتش 



وجود پدرت بهشت بود.
بهشت، مشتاق پدرت بود

که بهشتِ پدر شده ای؟  که هستی  که بوده ای و  امّا تو 
بوییدن و بوسیدنت، مایۀ آرامشِ محمّد خدا شد، یا زهرا!

نه یک بار و دو بار، دائم تو را می بویید و می بوسید
و یاد بهشت می کرد.3

داغ اشتیاق پدر به بهشت
با بوسیدن تو خنک می شد.

و من متحیّرم از این همه جلال و جبروت
که بهشتِ وجود تو  و مبهوت از این 

چگونه زمین را دوام آورد؟ 
کشیدنت در این دنیا نفَس 

کرامت توست  بزرگ ترین 
و حضور تو در این عالم

بزرگ ترین منّت خدا بر سر ما.

ای بهشت خدا روی زمین!
عجب برکتی خدا به عمر تو داد!

کشیدی که تو در این دنیا نفس  هر لحظه ای 
کرد هزاران هزار سال، بقای دنیا را ضمانت 

امّا زمین بیش از این شایستۀ حضور تو نبود
و زمان، توان شمارش لحظه های زندگی تو را نداشت، یا زهرا!
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1.امامصادق؟ع؟فرمود:»ایشــانرافاطمهنامیدند؛زیرامردماز
معرفــتاوعاجزند«)ریــاض الأبرار فی مناقــب الأئمّة الأطهــار؟عهم؟،ج1،

ص34؛بحار الأنوار،ج43،ص65(.

2.امــامصــادق؟ع؟فرمود:»خداوندتبــارکوتعالیفرمود:"اى
محمّد!بهراستیمن،تووعلی؟عهما؟رابهصورتنورآفریدم؛
کــهآســمانوزمیــنو یعنــیروحــیبــدونبــدن؛پیــشازآن
عــرشودریایمرابیافرینم.توهمیشــهمــرابهیگانگیوبزرگی
کــرده،آندو یــادمیکردی؛ســپسروحشــمادونفــرراجمع
کــردم.آنروح،پیوســتهمــرابــهبزرگیمیســتودوبه رایکــی
کرده،هر کــیویگانگــییــادمیکرد.ســپسآنرابردونیــم پا
قسمترانیزبردونیم،پسچهارقسمتشد:محمّد؟صل؟،
علــی؟ع؟،حســنوحســین؟عهما؟".امامصــادق؟ع؟درادامه
فرمــود:"ســپسخداونــد،فاطمــه؟عها؟راازنورآفریــدوآنرااز
کردوســپسبادستخود،مارامسح روحیبدونبدنآغاز
کــردونــورخودرادرماروانســاخت"«)الکافی،ج1،ص440؛  
ح  الجواهــر الســنیة فــي الأحادیث القدســیة،ص422؛مرآة العقول فی شــر

أخبار آل الرسول؟عهم؟،ج5،ص186؛بحار الأنوار،ج15،ص18(.

3.ابــنعبّــاسمیگویــد:عایشــهبــررســولخــدا؟صل؟واردشــد



کــهپیامبر؟صل؟،فاطمه؟عها؟رامیبوســید.عایشــه درحالــی
گفت:»اىرســولخــدا!آیــااوراخیلی بــهرســولخــدا؟صل؟
دوســتمیدارى؟«پیامبــرخدا؟صل؟فرمــود:»آرى؛بهخدا
گرمیدانســتیچهقدراورادوســتدارم،تونیزبیش قســما
کهدرشبمعراجمرابه ازایندوستشمیداشتی.هنگامی
آسمانچهارمبردند،جبرئیل؟ع؟اذانومیکائیل؟ع؟اقامه
گفتهشــد:"اىمحمّد!پیــشبیفت]و گفــت.ســپسبهمــن
گفتــم:"اىجبرئیــل! امــامجماعــتآســمانیانشــو[".مــن
بــاوجــودتــومــنچگونــهپیــشبایســتم؟]وامــامجماعــت
کــه گفــت:"آری؛بــهراســتی اهــلآســمانشــوم[".جبرئیــل
خداوند؟عز؟پیامبرانمرســلشرابرفرشتگانمقرّبخویش،
برتــرىبخشــیده؛امّاتــورابهصورتاختصاصــی،برتریداده
گزاردم. کنانآســمانچهارمنمــاز اســت".جلــورفتموباســا
پــسازنمــازوقتــیبــهطــرفراســتبرگشــتم،ابراهیــم؟ع؟
گروهیاز کــه کــهدرباغــیازباغهــایبهشــتیاســت رادیــدم
کردهانــد.ســپسبــهآســمانپنجمو فرشــتگانآنرااحاطــه
کــهدراینهنــگامندایى پــسازآنبــهآســمانششــمرفتــم
کــهمیگفــت:"اىمحمّد!پــدرتابراهیم؟ع؟پدرى شــنیدم
کهبه خــوبوبــرادرتعلی؟ع؟برادرخوبىاســت".هنگامی
گرفــتوداخل ســراپردههارســیدیم،جبرئیــل؟ع؟دســتمرا
کهاصلشازنوربود،مواجه کرد.درآنجابادرختی بهشــت
گفتم: شدم.دوفرشتهآندرخترابهزیورهایىمیآراستند.
کیست؟"پاسخداد: "حبیبمن!جبرئیل!ایندرختبرای
"درختعلیّبنابىطالب؟ع؟اســتودوفرشــتهموظّفاند
کــهرفتــم،به کمــیجلوتــر کننــد". تــاروزقیامــتآنرازینــت
کَــره،نرمتروازمشــک،خوشبوترو کهاز خرمایــىبرخــوردم
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ازعســلشــیرینتربود.یکیازآنهارابرداشتموخوردم.دراثر
کهبهزمین گرفت.هنگامی آن،نطفهاىدرصلبمنشــکل
برگشــتم،بــاخدیجــه؟عها؟همبســترشــدمواوبــهفاطمــه؟عها؟
حاملهشــد.پسفاطمه؟عها؟حوریّهاىانســیّه]ازعالمبهشت
گاهمشتاقبهشتمیشوم، کههر ولیدرقالبانسان[است
بوىاورااستشــماممیکنم«)علل الشرایع،ج1،ص183؛دلائل 
الإمامــة،ص147؛عیــون المعجــزات،ص56؛بحار الأنــوار،ج43،ص

کنز الدقائــق و بحر الغرائب، 5؛تفســیر نــورالثقلیــن،ج3،ص118؛تفســیر 
ج7،ص329(.
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کیست؟ پاک تر از پدرت 
آیا مقرّب تر از او تا قیامت

گذاشت؟ کسی پا روی زمین خواهد 
کرده بود؟ آیا ذرّه ای ظلمت در وجود پدرت خانه 

و به جز طهارت 
آیا قطره ای آلودگی بر روح آسمانی اش نشسته بود؟

پس به من بگو چرا برای آمدن تو
پیغمبر خوبی ها و روشنایی ها 

کند؟1  باید چهل روز خود را غرق در عبادت خدا 
چهل روز نماز خواندن

گرفتن چهل روز روزه 
گفتن چهل روز ذکر 

کردن و چهل روز عبادتی به عظمتِ فکر 
و چهل شب، شب ها را به روح مناجات، زنده نگه داشتن

تو چه قدر بالایی؟
که برای چیدنت از عرش الهی

باید چهل روز از نردبان عبادت بالا رفت
تا دستِ بلندقامت ترین مردِ معنویِ عالم 

کند. به میوۀ حضورِ تو دست پیدا 



که هستی ای معمّای بزرگ هستی؟!  تو 
کند؟! که رسول اعظم هم برای آوردنت باید خود را مهیّا 

عبادت همۀ ما در همۀ عمر
با یک لحظه از عبادت پدرت برابری نمی کند.

کسی می تواند  حالا چه 
روی چهل روز عبادت این مرد، قیمتی بگذارد 

تا عقل های ما توان درکش را داشته باشد؟
کسی هست  و حالا آیا 

کند؟ تا قیمتی برای حضور تو در این عالم معیّن 

مژدۀ آمدن تو 
کرد  فقط وقتی چشم پدرت را روشن 

زیده بود
ݩݩݩُ

گ که چهل روز از مادرت دوری 
و مادر هم چهل روز در فراق محبوب ترین همسر روزگار

کشیده بود و غصّه خورده بود. آه 

حاصل چهل روز عبادت عابدترین مرد روزگار
و چهل روز تحمّلِ فراقِ برترینِ خلقِ روزگاران 

برترین زن جهان است، یا زهرا!
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کوتاه است؟ گفته عمر تو  کسی  چه 
کدام زن بیش از تو روی زمین زیسته؟

که از هزار ماه برتر است. 2  تو همان شب قدری 
که خدا یادمان داده  عمر هجده ساله ات با حسابی 

هزارها هزار سال زندگی روی زمین است.

من نمی دانم 
کالبد انسانیت  نزدیک شد وقتی لحظۀ تجسّم تو در 

ثانیه ها چگونه فاصلۀ میان یکدیگر را تحمّل می کردند؟
روز ها چرا از روی هم رد نمی شدند تا زودتر بیایی؟

هفته های بعدی چرا خود را نکشتند
گردد؟ تا زمین زودتر مفتخر به حضور تو 

که در هم ذوب نشدند  و چه قدر ماه ها پرحوصله بودند 
تا ذرّات وجود، نُه ماه به انتظار تو ننشینند!

گفته اند مادرت در آن نه ماه، تنها بود به ما 
کرده اند!  گمان  امّا چه اشتباه 

اینها چه تصوّری از تنهایی دارند؟ 
ی افتخار خدمت به مادرت را 

ّ
که زنان مک درست است 

به باورهای جاهلانه شان فروختند.
کسی سلام نمی کرد که مادر باردار تو را  درست است 

امّا بگذار عاشقانه بگویم
این هم از حکمت خدا بود.



خدیجه؟عها؟ وقتی تو را باردار شد
به قدری قیمت یافت

که هزار جان، قیمت نیم نگاهِ او نبود.
 

خدیجه  آن روزها خدیجه نبود
خدیجه به اضافۀ زهرا بود.

تو وقتی به مادر اضافه شدی
گر زمین طلا می شد و آسمان حریر ا

و زمین طلا شده را در حریر آسمان، پیچیده
به مادرت تقدیم می کردند

قیمت یک نفَسِ خدیجه؟عها؟ نمی شد.

وقتی تو آمدی و انیس مادر شدی
دیگر جز پدرت 

هیچ انسانی برای مادر رنگ و بویی نداشت.
خلوت مادر با تو

شلوغ ترین جمع روزگار بود.

گزیدند! ی از مادر دوری 
ّ

که زنان مک خدا را شکر 
تا خدیجه و فاطمه؟عهما؟ 

نه ماه، زیر سقف آسمانی ترین خانۀ دنیا 
خلوتی عاشقانه داشته باشند. 
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خاک، هنوز افتخار قدوم تو را نیافته بود
گفتی. م مادر شدی و برایش عرفان 

ّ
که تو معل

وقتی تو مادر را به صبر و شکیبایی دعوت می کردی 
مادر با ذرّه ذرّۀ وجودش آرامش را می چشید.

که مهر تو  باور من آن است 
بی مهری زنان قریش را

برای مادر، بی رنگ می کرد 
گر حدیث تو با مادر نبود  ا

ّ
و الا

کمرش را می شکست. که نُه ماه تنهایی،  می دانم 
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1.روزیپیامبــرخــدا؟صل؟درابطحنشســتهبودندوعمّاریاســر
ومنــذربــنضحضــاحوابابکروعمروعلــیّبنابىطالب؟ع؟
وعبّــاسابــنعبدالمطّلــبوحمزةابنعبــدالمطّلبنیزنزد
ایشانبودند.دراینهنگامجبرئیلدرشکلعظیمشفرود
که گســتراندهبود گونهای کهبالهایــشرابه آمــد،درحالــی
مشرقتامغربرافروگرفتهبود.جبرئیلبهرسولخدا؟صل؟
اعلیبهتوســاممیرساندو گفت:»ایمحمّد!خداوندِعلیِّ
گزینی«.این فرمــانمیدهدچهلروزازخدیجــه؟عها؟دوری
گــرانبود؛زیــرابههمســرشعاقه مطلــببــرایآنحضــرت
گرفت کناره داشــت.پسازاینفرمان،حضرت]ازهمسرش
و[تاچهلروزروزهمیگرفتوشببهعبادتمیایستاد.در
واپسینروزهایاینچهلروز،رسولخدا؟صل؟عمّاریاسررا
گمان نزدهمسرشفرستادوفرمود:بهاوبگو:»ایخدیجه!
کــهبریدنمازتوازســرِقهروخشــماســتبلکهپــروردگارِ نکــن
مــن_عزّوجــلّ_مــرافرمــاندادهتاامرشبهاجــرادرآید.پس
کــهخداوند؟عز؟به گمانمبر؛ ایخدیجــه!جــزخیروخوبــى
کرامتخویش واسطۀتودرهرروزچندینباربهفرشتگانبا
مباهــاتمیکند.وقتیشــبفرارســید،درِخانــهراببندودر



بســترخــودآرامبگیر.مــنهمدرخانۀفاطمهبنتاســد؟عها؟
هســتم«.حضرتخدیجــه؟عها؟نیزهرروزچندینبــارازنبودِ
رســولخدا؟صل؟غمگینمیشــد. )الدرّ النظیم فــی مناقب الأئمّة 
اللَهامیم،ص452؛  العدد القویة لدفع المخاوف الیومیة،ص220؛ بحار 

الأنوار،ج16،ص78(.

�ةُ 
َ
ل �ي

َ
مّاقَولُهُل

َ
2.امامصادق؟ع؟دربارۀآیۀسومسورۀقدرفرمود:»أ

کهخداوندفرمود: ؟عها؟؛این اطِمَ�ة ع�فی  �فَ َ هرٍ �ي َ ِ �ش �ف
ْ
ل
أَ
رٌ مِ�ف � �ي

درِ �فَ �ل�ةَ
"شــبقدرازهزارماهبرتراســت"،مقصودازشــبقدر،فاطمه
است«)تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة،ص791؛  البرهان 
في تفسیر القرآن،ج5،ص714؛تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب،ج14،

ص372؛بحار الأنوار،ج25،ص97(.







35
وا

ی ش
پ م

ه 
ن: و

زمز
اس 

سو
ار 

!ر

لحظۀ آمدنت رسیده بود
کند. امّا زنی نبود تا مادر را در وقت به دنیا آمدنت یاری 

که نباشد، بود؛ امّا مگر زنان زمینی نه این 
شایستۀ به دنیا آوردنِ بهشتی ترین زن عالم هستند؟

کی است. فاطمه؟عها؟ معنای پا
گرفته. »طهارت« از فاطمه؟عها؟ جان 

فاطمه؟عها؟ نور است.
»روشنایی« وجودش را مدیون فاطمه؟عها؟ است.

خدایا!
کمک خواست ی 

ّ
که وقتی خدیجه؟عها؟ از زنان مک شکرت 

کسی حاضر به امداد او نشد
گر دست زنان زمینی که ا

د به فاطمه؟عها؟ می خورد 
ّ
در لحظۀ تول

فریاد »طهارت« به آسمان می رفت
و قامت »نور« می شکست.
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